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  مقدمه
از نظر لفظ  قرآن كريمكيفيت نزول  ،توجه در بحث علوم قرآني يكي از موضوعات مورد

 ةمصـاحب  ،و در پـي آن  1»بسط تجربه نبـوي « ةكه عبدالكريم سروش در نظريست يا معنا
برانگيز در موضوع كيفيـت نـزول دسـت يازيـده     ات بحثيبه يكي از نظر 2»كلام محمد«

از نظـر معنـا از سـوي    كريم قرآن حامل پيامي است به اين مضمون كه  ،است؛ اين نظريه
  .تأليف شده است خداوند متعال نازل شده و از نظر لفظ به همت پيامبر اكرم

يـابيم؛ روايـات   مـي دسـت  نظري مغاير با ديدگاه سروش به اما با سيري در روايات، 
تنهـا   و پيـامبر اسـلام   استتصريح دارند كه لفظ و معنا هر دو از سوي خداوند متعال 

بوده و از سوي در اصل گونه كه در اين تبشير و انذار، آيات را همان وبشير و نذير است 
ژوهش با توجـه   در اين پ ،از اين رو .ه استفرمود به مردم ابلاغ  ه،خداوند متعال نازل شد

به بررسي و نقد اين ديدگاه بـا  » كلام محمد« ةو مصاحب» نبوي ةبسط تجرب« ةبه متن مقال
  .بر روايات همت گمارده شده استتكيه 

 ـ ةپيش از اين نيز در پژوهشي مستقل به اقام ـ ،نويسندگان اين مقاله قرآنـي در رد   ةادل
از آنجا كه يكي از مستندات مهم و اساسي در مباحـث علـوم    .نداهپرداخت 3ياد شده ةنظري

است، در اين جستار سعي  و ائمه معصومين اسلامي، روايات رسيده از رسول اكرم
  .نبوي پرداخته شود ةبسط تجرب ةشده است با استناد به روايات به نقد نظري

  
  نبوي با توجه به روايات ةبسط تجرب ةنظري ارزيابي

بـا الفـاظ و   قرآن كريم يابد كه  ميدربنگرد، قرآن كريم هر كس با دقت به سبك و روش 
نيـز   اوسـت و پيـامبر اكـرم    ةنازل شده از ناحيتعبيراتي كه دارد، وحي و كلام خدا، و 

و امانتداري  وحي و مأمور به ابلاغ آن است، و با توجه به عصمت آن حضرت ةگيرند
نقشـي جـز وسـاطت در     ايشان كه در جاي خود اثبات شده است، طبعاً آن حضـرت 
ذهـن آن   ةسـاخت قـرآن كـريم   ابلاغ كلام خداوند متعال ندارد، و چنين نيست كه الفـاظ  

تـا حقانيـت ادعـاي     يـم آوردميبراي اثبات ادعاي خود دلايلي از روايات . حضرت باشد
  ، اما پيش از ورود به شماريمبمورد بحث را با اين ادله مردود  ةو نظري نيمخود را اثبات ك
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  .شودادلة مورد توجه، كلياتي از نظرية سروش در قالب تعريف مطرح مي
ز، و در عين حال جامع و كامل، تمامي وجوه نظرية بسـط  اگر بخواهيم در بياني موج

 ةبه نحوي آفرينند پيامبرتجربة نبوي را مطرح كنيم، بايد بگوييم كه از ديدگاه سروش، 
اين مضـمون  است كه كند، مضمون وحي  دريافت مي وندآنچه از خدا ، يعنيوحي است

هـا و حتـي وراي    چون بـالاتر از فهـم آن   ،توان به همان شكل به مردم عرضه كرد را نمي
شخص پيامبر اين اسـت كـه بـه ايـن      ةصورت است و وظيف بي ،اين وحي .كلمات است
اينجاست كـه   .صورت، صورتي ببخشد تا آن را در دسترس همگان قرار دهد مضمون بي

آن  داند، و به سبكي كـه خـود بـه    پيامبر مانند يك شاعر، اين الهام را به زباني كه خود مي
بـه نـوعي كـه     كنـد  اشراف دارد، و با تصاوير و دانشي كه خود در اختيار دارد، منتقل مي

 ،تاريخ زندگي خود او .كند در شكل دادن به اين متن ايفا مي يشخصيت او نيز نقش مهم
 قـرآن ، و اينكه اش در آن نقش دارند اش و حتي احوالات روحي پدرش، مادرش، كودكي

است،  شاد و طربناك و بسيار فصيح ،كنيد كه پيامبر گاهي اوقات حس مي و خوانيدميرا 
هـا اثـر    تمام ايـن  .ملال و در بيان سخنان خويش بسيار عادي و معمولي استو زماني پر

  .كاملاً بشري وحي است  ةاين، آن جبن است و باقي گذاشته قرآنخود را در متن 
  . شودپرداخته مياين نظريه  در رد در ادامه به بيان و بررسي ادله

  
  تصريح روايات بر نزول قرآن به لغتي خاص

اشاره  قرآن كريمداشتن » لغت خاص«بودن و » كتاب«در روايات فراواني به دو موضوع 
ايـن   يلفظ و معنا رساند كهما را به اين نتيجه مي ،شده كه توجه به اين دسته از روايات

  .استتوأمان از سوي خداوند متعال نازل شده  كتاب،
عـن جعفـر   «: قيامت چنين آمده است ةسور 18تا  16ذيل آيات  ،نورالثقليندر تفسير 

 بالعربيةما أنزل االله تبارك و تعالى كتابا و لا وحيا الا : بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال
قومهم، و كان يقع في مسامع نبينا صـلى   بألسنةفكان يقع في مسامع الأنبياء عليهم السلام 

 ».فيقـع فـي مسـامعهم بلسـانهم     بالعربيـة ، فاذا كلم به قومـه كلمهـم   بالعربيةاالله عليه و آله 
خداونـد  : )51، ص4، جق1415فيض كاشاني، ؛ 65، ص4، جق1415عروسى حويزى، (



 
 
 
 
 

  
 1390پاييز و زمستان م، سوم، شماره شش، سال  پژوهي لنامه حديثصفدو     118

به زبان  )كتاب و وحي(تبارك و تعالي كتاب و وحي را نازل نكرده مگر به عربي، پس آن
به عربـي رسـيد، پـس پيـامبر      به گوش ايشان رسيد و آن به گوش پيامبر قوم انبيا

  .به عربي به گوش ايشان رسيد) كتاب و وحي(زماني كه با قومش سخن گفت، آن
فانهّا كلام  العربيةتعلمّوا «: نقل است كه فرمودند نيز از حضرت صادق خصالدر 

، 17ج ق،1409عـاملي،  ()237، ص1ج، 1387شـيخ صـدوق،   (»اللهّ الذّى تكلمّ به خلقه
زيرا آن كلام خداست كه به سبب آن بـا   ،زبان عربي را ياد بگيريد: )22680ح، 327ص

  .خلقش سخن گفته است
  

 تحليل روايات

 يو ديگـر  »كتـاب بـودن  «يكـي   :دهـيم روايات فوق را از دو منظر مورد توجه قرار مي
كتاب است؛ چون ) قرآن كريم(ءگونه كه در روايت بيان شد، اين شيهمان .»عربي بودن«

گيرد و مكتـوب بـودن    و زبان را نيز در بر مي ،بايد ملفوظ باشد كتاب است، پس قاعدتاً
زيرا معنا كه نيازمنـد زبـان نيسـت و     ،تنها در صورتي امكان دارد كه لفظي در ميان باشد

ديگر اينكه اين لفظ و كتاب در زبان عربي، همه نزول يافته از سوي خداوند متعـال بـه   
قرآن كـريم  شود كه ما بخواهيم لفظ  پس دليلي در اينجا يافت نمي. جبرئيل است ةوسيل

  .نسبت دهيم را به پيامبر اكرم
آن است كه الفـاظ از  دهندة نشان  ،يت آمدهكه در اين روا» بالعربيه«همچنين عبارت 

 ،چه لزومي داشت كـه ايـن عبـارت آورده شـود     گرنهسوي خداوند متعال آمده است و
 ـ  ةزيرا اگر به قول نويسند نبـوي، خداونـد متعـال تنهـا معـاني را بـه        ةمقاله بسـط تجرب

داده است، ديگر لفظي در ميان نبود تا بخواهد از آن به هر اسمي يا عـرب، يـا    پيامبر
اسـت و او ايـن    زيرا به اعتقاد سـروش، الفـاظ از آن پيـامبر اكـرم     ،نام ببرد... عجم و

چه مفهومي دارد كـه پيـامبري كـه    جمله حال اين . معاني را در قالب الفاظ ريخته است
بـه عربـي نـازل شـده      قرآناين «: در بيان لفظ بگويد دهخداوند اخذ كر ةرا از ناحيمعنا 
 كه لفظ نبوده تا بخواهد به زباني نازل شـود و لفـظ را پيـامبر اكـرم     قرآنزيرا  »است

  .خود به آن داده است
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 ،قـرآن كـريم  پس نتيجه آنكه كتاب بودن، و داراي زبان خاص چون عربي بدون 
  .سروش دارد تعارض ذاتي با نظر

  
 در رواياتمتعال به خداوند  قرآن كريمنسبت نزول 

به خداوند متعـال نسـبت    قرآن كريمرسيم كه نزول سير در روايات به اين نتيجه ميبا 
نقدي بر نظر سـروش وارد نباشـد، امـا در ايـن دسـته از       در اين بارهشايد  شده وداده 

معنوي را كه سروش بر آن تأكيـد دارد، رد   كار رفته كه نزول صرفاًه عباراتي ب ،روايات
  4.گيردموضوع مورد بررسي قرار مياين  ،روايات نقلدر ادامه با  ،كندمي

 واعيـةٌ فـي قوَلـه و تعَيهـا أذُنٌُ    ] قرُآْنـاً [و أنَزْلََ اللَّه بذِلَك قرآن ...«در روايت است كه 
عن محمد بن مسلم عن أحـدهما  «نيز و ) 10ح ،183ص ،69ج ،1383مجلسي، (»...فقَاَلَ
 »ما هو قرآن و لكنه كلام من كلام االله أنزل عليها إملاء رسـول االله و خـط علـي   ... ع
نيست مگر كلامي از كلام خدا كـه آن   قرآن كريماين : )14ح ،156ص ق،1404صفار، (

كريمي است كه  قرآنمنظور (.است و خط علي را نازل كرده و املاي رسول خدا
  ).بوده است عنوان ميراث در اختيار اهل بيتبه 

قلت لأبـي    عن الحسن بن زياد العطار قال«نيز روايتي بيان شده كه  معاني الاخباردر 
عليه النار في قرآن و لا أثـر و لا تسـمهم بالإيمـان     و جلّ االله عزّ و ما وعد...  عبداالله

روايت ديگري اسـت كـه   و نيز  )105ح ،413ص ،1361شيخ صدوق، (»بعد ذلك الفعل
ء  قاَلَ إنَِّ االلهَ تبَارك و تعَالىَ أنَزْلََ في القْرُآْنِ تبيانَ كلُِّ شَـي  عنْ مراَزمٍِ عنْ أبَيِ عبدااللهِ«

و كاَنَ هذاَ أنُْـزلَِ  إلِيَه العْباد حتَّى لاَ يستطَيع عبد يقوُلُ لَ حتَّى و االلهِ ما ترَكَ االلهُ شيَئاً يحتاَج
يهااللهُ ف َأنَزْلَه َقد ي القْرُآْنِ إلَِّا و59ص ،1ج ،1385كليني، (»ف  تاَبِ وْإلِىَ الك الرَّد ابنَّةِبالس 

َشي سَلي أنََّه تاَج وحا ييعِ ممج راَمِ وْالح لاَلِ وْنَ الحم قَ ء إلَِّا و هَإلِي النَّاس تاَبك يهف اءج د
 َنَّةٌأونازل كرده است به خـدا   قرآنخداوند تبارك و تعالي بيان همه چيز را در : )1، حس

: گويداي اين سخن را نميقسم چيزي از آن را كه نياز بندگان باشد فرو نگداشته و بنده
  . نازل كرده است قرآن كريمجز آنكه حقيقتاً خداوند در » آمده بود قرآناگر در «

  المْؤمْنينَرُـالَ أمَيـالَ قَـقَ ي عبدااللهِـعنْ أبَِ صدقةََبنِ  ةَعنْ مسعد« :هاي ديگرنمونه
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ــيكمُ الرَّســولَ ــه تبَــارك و تعَــالىَ أرَســلَ إلَِ ــه الكْتَــاب  أيَهــا النَّــاس إنَِّ اللَّ َأنَْــزلََ إلِي و
ء منَ الحْلَـالِ و   و أنََّه ليَس شيَ السنَّةِباب الرَّد إلِىَ الكْتاَبِ و  60ص ،1ج همان،(»... باِلحْق

ــاج ــا يحتَ يــعِ ممج ــراَمِ و ْالح   َأو ــاب ــه كتَ ــاء في ج ــد ــا و قَ ــه إلَِّ َإلِي ــاس ــنَّةٌالنَّ 7، حس(: 
را به سوي شما فرستاد و بـا   خداوند تبارك و تعالي رسول: فرمودند اميرالمؤمنين

   .او كتابي را كه به حق رهنمون است، نازل كرد
يقُولُ إِنَّ في بعضِ ما أَنزْلََ اللَّه منْ  عنْ محمد بنِ مسلمٍ قَالَ سمعت أَبا جعفرٍَ«
الشَّرِّ، ح 154ص ،1ج همان،(»...كُتُبِه رِ والْخَي ابفرمـود مـي  شنيدم ابـاجعفر  :)2ب :

  .است همانا در بعضي از آنچه خداوند در كتبش نازل كرده
  

  تحليل روايات
جز (و هيچ جايگاهي ه،به خداوند متعال داده شددر اين روايات  قرآن كريمنسبت نزول 
اشكالي بر  ،تا اينجا. در مقطع نزول در نظر گرفته نشده است براي پيامبر) تلقي وحي

نزول از سوي خداوند متعال  ةمسئل ،مورد بحث ةزيرا در نظري ،مورد بحث نيست ةنظري
 ةلفـظ را زاييـد   كه صاحب اين نظر ،اختلاف در كيفيت نزول است واست،  قبولمورد 

  .داندمي ذهن پيامبر
از ايـن  هـايي  عبـارت  شـود، سروش از اين روايات استفاده مي ةنظري اما آنچه در رد

و  إنَِّ االلهَ تبَارك و تعَالىَ أرَسلَ إلِيَكمُ الرَّسولَ» «بعضِ ما أنَزْلََ االلهُ منْ كتُبُهِ« :قبيل است
و ما وعد االله عـزّ و  ... « ،»لَ في القْرُآْنِإنَِّ االلهَ تبَارك و تعَالىَ أنَزَْ« ،»أنَزْلََ إلِيَه الكْتاَب باِلحْق
و أنَْـزلََ  ...«و » ما هو قرآن و لكنه كلام من كلام االله أنزل عليها« ،»جلّ عليه النار في قرآن

  .»االلهُ بذِلَك قرآن
  :هاي فوق بر سه نكته تأكيد بسيار شده استدر عبارت

داده شد هـر   ضيحاتي كه قبلاًدر قالب كتاب است و طبق تو ،نچه فرستاده شدآ. الف
ملفوظ از سوي خداونـد   قرآن كريمپس  ،مستلزم داشتن لفظ است ،آنچه مكتوب است

  .متعال نازل شده است
   قرآن. ذاري شده استـنامگ قرآنبا اصطلاحي خاص به نام  ،ه فرستاده شدهـآنچ .ب
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آوري شـده  نام كتابي بوده است كه بـين الـدفتين جمـع    ،در طول تاريخ در جهان اسلام
سينه به سـينه در بـين    ودست به دست  ،و با تعداد سور مشخص و آيات معلوم ،است

  .دارد قرآن كريمگشته است، پس اين اصطلاح نيز تصريح بر ملفوظ بودن مسلمانان 
خود دليلـي   ،از سوي خداوند متعال توسط سروشقرآن كريم اعتقاد به نزول  .ج

   .بر نازل شدن الفاظ از سوي خداوند متعال است
به فراخـور موضـوع   و دو فعل انزال و تنزيل » نزل« ةبحثي لغوي در مورد ريش حال
  .شودارائه مي

توانـد در   اين نزول هـم مـي  . از بلندي به زير است ءپايين آمدن شي ،نزول در اصل
تـدلّ علـى    كلمة صحيحة«: نويسـد  فارس ميكه ابن همچنان. منزلت و هم در مكان باشد

النُّزوُلُ في الأصل هو انحطاَطٌ من «: نويسد و راغب مي) 986، صق1429(»...ء هبوط شي
لوته، و نزَلََ في مكان كذا: يقال. عنزَلََ عن داب : ُغيـره َفيه، و أنَزْلَه َلهحطَّ رقـال تعـالى  . ح :

كاً وبارنزْلَاً مي مْينَ أنَزْلِنِنزْلْخيَرُ الم ْبمعنىً، و إنِزْاَلُ اللهّ ) 29 :مؤمنون(» أنَت َو نزَلََ بكذا، و أنَزْلَه
ء نفسـه كـإنزال    تعالى نعمه و نقمَه على الخلَقْ، و إعطاؤهُم إياها، و ذلك إما بإنزال الشي

: لبّاس، و نحو ذلك، قال تعالىإليه، كإنزال الحديد و ال يةالقرآن، و إما بإنزال أسبابه و الهدا
دمْلىاللهِ الحي أنَزْلََ عالَّذ   تابْالك هدب1 :كهف(ع( ،  تـابْي أنَْـزلََ الكااللهُ الَّذ) أنَزْلَنَْـا  ، )17 :شـورى و
يددْ25 :حديد(الح( ،   َيـزانْالم و تـابْالك ـمهعأنَزْلَنْا م و) ـنَ    ، )همـانم أنَْـزلََ لكَُـم يـةَ   والأْنَعْـامِ ثمَان
 :نبـأ (و أنَزْلَنْا منَ المْعصرات ماء ثجَاجـاً ، )48 :فرقان(و أنَزْلَنْا منَ السماء ماء طهَوراً، )6 :زمر(أزَواجٍ

، )114 :همائد(أنَزْلِْ عليَنا مائدةً منَ السماء ،)26 :أعرافْ(و أنَزْلَنْا عليَكمُ لباساً يواريِ سوآتكمُ، )14
إنَِّـا منزْلُِـونَ   : و من إنزال العذاب قولـه ) 90 :هبقر(منْ يشاء منْ عباده  أنَْ ينزَِّلَ اللَّه منْ فضَلْه على

 ،راغـب اصـفهاني  (».)34 :عنكبـوت ( أهَلِ هذه القْرَيْةِ رجِزاً مـنَ السـماء بمِـا كـانوُا يفسْـقوُنَ       على
  )509ص ق،1412

تنزيل در آنجاست كه نازل كردن تدريجى و «: گويد مي» انزال و تنزيل« بارةدرراغب 
انزال تدريجى و دفعى اطلاق ه اعم است و ب ،ولى انزال ،اى بعد از دفعه ديگر باشد دفعه
بعد اخرى اسـت   ةبه قولى تنزيل، تدريجى و مرّ«: آمده است اقرب الموارددر » .شود مي

اى از  ولى عـده  ،ترتيب را از معانى تنزيل شمرده است صحاحدر » .باشد و انزال اعم مي
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شود از بعضـى   فرق ما بين آن دو را مي. اند اهل لغت بين انزال و تنزيل فرقى قائل نشده
: اسراء(»مكثْ و نزََّلنْاه تنَزْيِلاً  على و قرُآْناً فرَقَنْاه لتقَرْأَهَ علىَ النَّاسِ« ةدر آي آيات استفاده كرد؛ مثلاً

106 (»لى«و » فرَقَنْاهع  ْكثقرينه است بر اينكه مراد از » م»انزال تـدريجى اسـت  » نزََّلنْاه. 
 )48، ص7، ج1371قرشي، (

 دكتـر  .يا معنايي دلالت دارد ءفرود آمدن يا پايين آمدن شي ةبه مسئل» نزل« ةپس ماد
 ة، و معتقـد اسـت لفـظ، مرتب ـ   داردرا قبـول  فقط نزول در معنـا  بحث نزول در  سروش
حال سؤال اينجاست . دريافت كرده است تري از آن معارفي است كه پيامبر اكرم پايين

اشاره به نزول آيات به زبـاني خـاص دارد   قرآن كريم كه سروش چگونه با آياتي كه در 
يا كتاب  قرآناتي داخل شده است كه ما اين آيقرآن كريم به عبارتي، در  ؟گويد پاسخ مي

و زبـان هـم    ،آيد زبان در ميان مي ةرا به زبان عربي بر توي پيامبر نازل كرديم يعني مسئل
توانيم بگوييم ما اين  كند كه لفظ در ميان باشد، به عبارتي ما كه نمي در جايي معنا پيدا مي

و  ،شود در حصار زبان داخل نمي نا اصلاًزيرا مع ،معنا را بر تو به زبان عربي نازل كرديم
  .لفظ است ،آيد شود و آنچه به قالب زبان در مي امري فراتر از زبان را شامل مي

  
  معنوي تمييز بين كتاب و سنت در روايات، دليل رد نزول صرفاً

فعل، قـول و  (و سنتقرآن كريم  ،هاي ديني مسلمانان به طور عام دو منبع مهم در آموزه
اين تفكيك نشان از . مورد توجه است) و در شيعه امام معصوم پيامبر اعظمتقرير 

و سنت وجود دارد؛ با اين توضيح كه مگر بخشي  قرآن ةاين دارد كه تفاوتي بين دو مقول
 پاسخ مثبت است، از طرفي هم پيامبر اكرم مسلماً! نيست؟ از سنت قول پيامبر اكرم

 ةحداقل در حوز اودر نتيجه آنچه از  ،است» إنِْ هو إلَِّا وحي يوحى  ما ينطْقُ عنِ الهْوى«
  .و روايات وجود ندارد قرآنوحي است و تفاوتي بين متن  ءجز ،دين و شريعت آمده

 بيان شده و بحث فربهي شريعت بعد از پيامبر اكرم ةحال اگر بخواهيم طبق نظري
همين كلام خدا بدانيم،  ءجز ،شده نقل از رسول خدارا ايد تمامي آنچه پيش برويم، ب

هاي رسيده مـورد تأييـد خداونـد متعـال      البته منظور اين نيست كه اين احاديث و سنت
بـا  . و روايـت اسـت  قرآن كريم الهي ندارد، بلكه بحث مقايسه بين آيات  ةنيست و ريش
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چـه آيـات    ،مشهود اوسـت  ،صادر شده است تمامي آنچه از پيامبر اعظم ،وجود اين
 ـ ،و چه روايات ياد شده از ايشانقرآن كريم   »لَّـا يمسـه إلَِّـا المْطهَـروُن    «شـريفه   ةو طبق آي

البته اينكـه احتـرام بـه    . ها را لمس كنند توانند آن كسي هم جز مطهرون نمي  )79 :واقعه(
از بـاب  قـرآن كـريم   آنچـه بـراي   واجب و لازم است، صحيح، امـا   كلام پيامبر اكرم

  .طهارت فرض شده است، سطحي بالاتر است
را  با اين توضيح، طبق كلام سروش بايد تمامي احاديث و روايات رسيده از پيامبر

از . براي خود تهيـه كنـيم   و يك كتاب شهودي چند جلدي از پيامبر اكرم بياوريم،نيز 
را توجيـه كنـد، اينكـه    قرآن كريم خواهد بحث سنت و  سروش چگونه مي ،سوي ديگر

است، ولي روايات رسـيده از   شهود پيامبر اعظمقرآن كريم شود ما بگوييم آيات  نمي
  .قرار ندهيم ورد توجهرا م ايشان

روايـات، تفصـيل   نـوع  كنند كه ايـن  طرح شايد معتقدان به اين نظريه اين اشكال را 
كه ايـن   درست استخ بايد بگوييم در پاس. اين نظر ندارد ههمان آيات است و دخلي ب

 ،پـذيرد كـه خداونـد متعـال     روايات تفصيل همان آيات است، ولي كدام عقل سليم مـي 
در بين مـردم   دهد وسطح آن را نزول  معاني كلي را القا كرده باشد و بعد پيامبر خدا

گر ا. براي فهميدن بهتر، ساده كرده است، تفصيل دهدرا آنچه  د و سپس مجدداًعرضه كن
بـه   نيـز اين آيات را ارائه كرده است و كلام اوست، بايـد از همـان ابتـدا     خود پيامبر

  .دنك بيان آن را تفصيل 
و  سطح فكري و مقتضـيات زمـان امكـان   ي به اين مضمون كه اشكالاما در پاسخ به 

را شايد بتوان در زمان حضـور در مكـه   اشكال بايد گفت اين  ،داد اين كار را نمي مجال
رهبر و سردمدار همه بودند، چرا آيات  ، اما در مدينه كه رسول خداقبول دانست قابل

  . ندابيان كردهمختلف و بعد از آن تفصيل را در روايات  گفتهرا كلي 
  

و ارتباط آن با صدور لفظي و  قرآنتصريح روايات بر وجود محكم و متشابه در 
  معنوي
  م ـم و متشابه تقسيـاز جهتي به دو دسته محك قرآن كريمات ـم كه آييبينات ميـدر رواي
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قاَلَ منْ رد متشَاَبهِ القْرُآْنِ إلَِـى محكمَـه فقََـد هـدي إلَِـى صـراَط        عنِ الرِّضاَ«: اندشده
إنَِّ في أخَبْارنِاَ محكمَاً كمَحكمَِ القْرُآْنِ و متشَاَبهِاً كمَتشَاَبهِ القْرُآْنِ فرَدُوا  مستقَيمٍ ثمُ قاَلَ

 امـام رضـا   )33355ح ،115ص ،27ج ق،1409عـاملي،  (»...متشَاَبهِها إلَِـى محكمَهـا  
سـت  را به محكمش ارجاع دهـد، در حقيقـت بـه راه را    قرآنكسي كه متشابه : فرمودند

همانا در اخبار ما محكـم و متشـابه اسـت همچـون     : سپس فرمودند. هدايت شده است
   .، پس متشابه آن را به محكم آن ارجاع دهيدقرآنمحكم و متشابه 
قاَلَ سمعتهُ يقوُلُ إنَِّ القْرُآْنَ فيه محكَـم و متشََـابهِ    عنْ أبَيِ عبدااللهِ«: همچنين است

  )33583ح ،198ص ،27ج همان، (»...فأَمَا المْحكمَ
  

  تحليل روايات
حـال  . فراوان و فقط دو روايت فوق جهت نمونه ارائه شـده اسـت   ،روايت در اين باب

و متشابه در روايـات فـراوان و    به محكمقرآن كريم بحث در اينجاست كه تقسيم آيات 
از سوي خداوند  قرآنمرجع قرار دادن محكمات براي فهم متشابهات نيز حاكي از نزول 

و  قـرآن با اين توضيح كه تشابه و احكام از اوصاف دلالـت  . در قالب متن موجود است
آل عمـران،   ةسـور  هفـتم  ةاست و طبق آي قرآنبيان و كلمات و عبارات  ةوابسته به شيو

بنابراين به طور حتم، آنچه  .وجود داشته است قرآننزول تدريجي ة اين ويژگي در مرحل
: ك.ر(.خداوند متعال در اين مرحله نازل كـرده، از سـنخ الفـاظ و عبـارات بـوده اسـت      

شناخت، الهي بـودن مـتن قـرآن از    قرآن ةدو فصلنامو ، 75، ص3ج ق،1417 ،طباطبايي
  )و نقش آن در تفسير الميزانمنظر علامه طباطبايي 

آن معاني را كه خداوند متعـال بـه او وحـي     سروش معتقد است كه پيامبر اسلام
سـاده  براي فهم بهتـر مـردم   آمده را  در قالب الفاظ ريخته تا معناي به دست ،كرده است

پـس چـرا    ،چنين كاري انجـام داده اسـت   اگر پيامبر اكرم )مصاحبة كلام محمد(.دنك
پيامبر آمده و معـارفي را در قـالبي    يعني آياتي را محكم و متشابه قرار داده است اًمجدد

محكـم و متشـابه آورده    تهمين الفاظ را بـه صـور   ساده بيان كرده است و بعد مجدداً
  !است
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معنوي وحـي شـده را در    ةسؤال اينجاست كه پيامبري كه موظف است معارف عالي
در همين لفظي كه خـود بـا هـدف يـاد      چرا مجدداً ،قالب لفظ در حد مخاطب بيان كند

. داند و راسخان در علمزند كه فقط خود خدا ميحرف متشابه مي ،شده بيان كرده است
آل  ةسورهفتم  ةالبته تذكر اين نكته ضروري است كه اگر نظر قائلان به واو عطف در آي

حتي راسخان هم از اين متشابه خبـر ندارنـد، آيـا ايـن كـاري       ،عمران را در نظر بگيريم
  !؟است حكيمانه از يك پيامبر الهي

  
  معنوي با نزول صرفاً» و لا تَعجلْ باِلْقُرْآنِ«تقابل و ناسازگاري روايات ذيل آيه 

 ةو معنـاى جمل ـ  ،است قرآننهى از عجله در قرائت ) 114 :طه(»و لا تعَجلْ باِلقْرُآْنِ« ةجمل
 ةدر همين آيه اين است كه قبل از تمام شدن وحى از ناحي ـ» إلِيَك وحيه  منْ قبَلِ أنَْ يقضْى«

 قـرآن رساند كـه وقتـى وحـى     پس اين آيه مى. وحى، در خواندن آن عجله مكن ةفرشت
كـرده، و در   آمده، قبل از اينكه وحى تمام شود، شروع به خواندن آن مـى  مى پيامبربراى 

و قبل از تمام شدن وحـى   قرآناند از اينكه در قرائت  را نهى فرموده ضرتآيه، آن ح
لا تحُرِّك بهِ «: فرمايد مورد بحث در معناى آن آيه ديگر است كه مى ةآن عجله كند، پس آي

َقرُآْنه ِفاَتَّبع فإَذِا قرَأَنْاه َقرُآْنه و هعمليَنا جإنَِّ ع ِلَ بهجَتعل َسانك18ـ16 :قيامت(».ل(  
 ة، براى اينكه جمل ـ»و قلُْ رب زدِني علمْاً«: فرمايد بعد است كه مى ةمؤيد اين معنا جمل

يعنى به جـاى اينكـه در    ،رساند كه مراد استبدال است مى» و قلُْ رب زدِني علمْاً... لا تعَجلْ «
، زيرا استبدال، قـرار  علم بيشترى طلب كن ،اى كه هنوز به تو وحى نشده عجله كنى آيه

شود كه اگر تو به قرائت  و برگشت معنا به اين مى است دادن چيزي در جاي چيز ديگر
اى بـدان علـم    كنى، براى اين است كه تا اندازه اى كه هنوز بر تو نازل نشده عجله مى آيه

علم جديد بخواه، و بخواه  ونداى، ولى تو به آن مقدار علم اكتفا مكن، و از خدا پيدا كرده
  .وحى را بشنوى ةات دهد تا بقي كه صبر و حوصله

كندــ روايـات    شريفه از جمله مداركى است كه مضمون روايات را تأييد مى ةاين آي
دو بار نازل شده، يكـى بـار اول كـه    قرآن كريم «: ـ كه آمده استنزول دفعي و تدريجي

نازل شده است، و يكى هم آيه آيه و چند روز يك بار، و  اش از اول تا به آخر دفعتاً همه
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اى كـه   قبل از تمام شدن آيه، و يا چند آيه وجه تأييد آن اين است كه اگر رسول خدا
قبـل از تمـام   : داشت، معنا نداشت بفرمايد الآن جبرئيل آورده، علمى به بقيه آن نمى مثلاً

ود قبل از تمام شدن وحى هـم  ش شدن وحيش در خواندنش عجله مكن، پس معلوم مى
  )215، ص14ج ق،1417 ،طباطبايي(».است  دانسته آن جناب آيه را مى

و لا تعَجلْ باِلقْرُآْنِ مـنْ  : و قوله«: ذيل اين آيه آمده است نورالثقلينروايتي در تفسير 
االله صلى االله عليه و آلـه  كان رسول : إلِيَك وحيه و قلُْ رب زدِني علمْاً قال  قبَلِ أنَْ يقضْى

و لا تعَجـلْ  «و المعنـى، فـأنزل االله    يـة الآإذا نزل عليه القرآن بادر بقرائته قبل تمام نزول 
 قمـي،  /396، ص3جق، 1415، عروسي حـويزي (»إلِيَك وحيه  باِلقْرُآْنِ منْ قبَلِ أنَْ يقضْى

نازل شد، قبل از اينكه نـزول   بر رسول خدا قرآن كريمزماني كه  )65، ص2ج ،1367
  . ...پس خداوند نازل كرد. آيه و معنا پايان يابد، شروع به قرائت آن كرد

و » آيـه «يكـي لفـظ    :گونه كه در روايت آمده است تأكيد بر دو لفظ نمود دارد همان
  .نزول را به هر دو نسبت داده است امام .»معنا«ديگر لفظ 

كردنـد و  تكـرار مـي   عين آن را نيز پيـامبر  ،استكرده عبارتي كه جبرئيل بيان مي
گرفت كه اين نشان از يكسـان  پيشي مي در قرائت بر جبرئيل برخي اوقات پيامبر

هيچ دخل و تصرفي در وحي نداشت  لبودن متن دو طرف دارد و حال آنكه جبرئي
  .آن بود ةو تنها ابلاغ كنند

در ميان باشد، اگر به باور سروش در يابد كه لفظي قرائت زماني مفهوم مي ،از طرفي
آن مقام لفظي در ميان نبوده و همه معنا بوده است، پس مفهوم عجله نكـردن در قرائـت   

قرائت زماني مفهوم دارد كه آنچه در دست جبرئيل  رآيات چيست؟ زيرا پيشي گرفتن د
 مبرپيـا  ،يكي باشد، حال اينكه به باور سـروش  با آنچه در دست پيامبر اكرم ،است

برخورد با جامعه در  ةو لفظ در مرحل ،در برخورد با عالم بالا، معنا را دريافت كرده است
  .تعجيل مفهوم ندارد ةمسئل ،ميان است و با اين تعريف

  
  در تضارب با روايات تجربة نبوي نظرية بسطظهور تناقض در 

  پردازيم كه در واقع اعتقاد در اين بخش به بررسي عبارتي از نظرية بسط تجربة نبوي مي
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 ،سروش. معنوي برسيم نزول صرفاً ةبه نتيج انجامكند تا سربه اين عبارت، راه را باز مي
 ـ«: نويسدبسط تجربة نبوي مي ةدر مقال  ةتأكيد بر اين نكته ضروري است كه نفس تجرب

عـالم شـهادت، نبـوت     ةكند و صرف ديدن ملك يا پـس پـرد   ديني، كسي را پيامبر نمي
است و همين است آنكه در  در پيامبري مفهوم و عنصري از مأموريت مندرج... آورد نمي

بنـدد،   و در خاتميت اين مأموريت رخت بر مي. هاي متعارف عارفان وجود ندارد تجربه
  )6 ـ5ص، 1387، سروش(».ماند لكن اصل تجربه و مكاشفه باقي مي

عريفي است كه در روايات ما براي رسـول و نبـي بيـان    مخالف با ت كاملاً ،اين تعبير
عنْ قَـولِ االلهِ عـزَّ و    قاَلَ سألَتْ أبَا جعفرٍَ ةَعنْ زرار«: به روايت دقت كنيد. شده است

سمع الصوت جلَّ و كانَ رسولاً نبَيِا ما الرَّسولُ و ما النَّبيِ قاَلَ النَّبيِ الَّذي يرىَ في مناَمه و ي
 »و لاَ يعاينُ المْلكَ و الرَّسولُ الَّذي يسمع الصوت و يـرىَ فـي المْنَـامِ و يعـاينُ المْلَـك     

زراره گفـت از   :)176، ص1باب فرق بين الرسول و النبي و المحدث، ج، 1385، كليني(
پرسيدم كـه رسـول   » رسولاً نبَيِاكانَ «: دربارة قول خداوند عزّ و جلّ كه فرمود اباجعفر

بيند و صدايش نبي كسي است كه ملك را در خواب مي: كيست و نبي كيست؟ فرمودند
شنود، و بيند و رسول كسي است كه صداي ملك را ميشنود، اما با چشم او را نميرا مي

  .بينددر خواب و بيداري او را مي
در خـواب و شـنيدن صـوت را در     براي نبي دو مزيت ديدن ،در اين روايت شريفه

در حالي كه براي رسول علاوه بر ايـن دو مزيـت، مزيـت     ،مقوله وحي قائل شده است
علاوه بر اينكه ايـن حـديث دلالـت بـر     . سومي چون ديدن ملك را نيز قائل شده است

القـاي   ةكند كه اين نشان نيز تأييد مي شنيدن صوت از طرف ملك را براي پيامبر اعظم
بـه   ،سروش بيان كـرده اسـت  در ضمن بطلان تعريفي را كه  است پيامبر اكرملفظ بر 

  .رساند اثبات مي
 ـ  همان وحـي در   ةگونه كه در عبارت بالا هويداست، سروش تنها تفـاوت بـين مقول

داند و ايـن در   نبوت را با شهود و الهام در نزد عارف در بود يا نبود اذن به مأموريت مي
 ،حالي است كه در روايت حتي بين نبي و رسول و بعد از آن، امام هم فرق قائـل اسـت  

   ؛دارند ،با تعاريفي خاص براي خود ،در صورتي كه هر سه اين گروه اذن به مأموريت
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  .و يك عارف تفاوتي نباشد است كه بين پيامبر اكرم حال چگونه ممكن
هـر   ،آورد از اين باب صحيح نيست كـه محقـق   ديني نبوت نمي ةاينكه صرف تجرب

نوع برخورد انسان خاكي را با عالم بالا تجربه ديني دانسته است و در اين راستا داسـتان  
ست يعنـي هـر   گونه نيدر صورتي كه اين. را مطرح كرده است مادر حضرت عيسي

نوع برخورد با عالم بالا تجربه ديني نيست، كما اينكه قوم لوط قصد سوء را به دو ملك 
و جاءه قوَمه يهرْعَونَ إلِيَه و من قبَلُ كانَوُاْ يعملُـونَ السـيات قَـالَ يـاقوَمِ     «: فرمايد مي. مأمور داشتند

ُرُ لكَمْنَّ أطَهناَتىِ هب ؤلُاَءه نكمم ى أَ ليَسلاَ تخزُْوُنِ فىِ ضيَف و ا    فاَتَّقوُاْ اللَّهم تملع َقاَلوُاْ لقَد ،يدشلٌ رجر
  )79و  78 :هود(»و إنَِّك لتَعَلمَ ما نرُيِد   لنَاَ فىِ بناَتك منْ حقٍ

و قبلًـا كارهـاى بـد انجـام      ـسرعت بـه سـراغ او آمدند ـ  ه ب) قصد مزاحمت ميهمانانه ب(قوم او
كنيـد و از   هـا ازدواج بـا آن !(ترند ند براى شما پاكيزهااينها دختران من! اى قوم من«: گفت ـدادند مى

آيا در ميان شما يك ! از خدا بترسيد و مرا در مورد ميهمانانم رسوا نسازيد!) زشتكارى چشم بپوشيد
دانى ما تمايلى بـه دختـران تـو نـداريم و خـوب       ىتو كه م: گفتند! مرد فهميده و آگاه وجود ندارد؟

زيرا ملك موجودي از  ،ها با ديدن اين دو ملك تجربه ديني داشتند آيا آن» !خواهيم دانى ما چه مى مى
ديني مفهومي متعالي را  ةزيرا تجرب ،اي ديني نيست پس هر ارتباطي با عالم بالا تجربه. عالم بالاست

  .را كند نه تجاوز به ملك القا مي
ا اينكه سامري ملك را ديد و مشتي خاك از جاي پاي او برداشت و با پاشيدن آن ب

قاَلَ بصرتْ بمِا لمَ يبصروُاْ بهِ فقَبَضتْ «: فرمايد مي. كرد» له خوار«او را  به روي مجسمه خود، 
  )96 :طه(» نفَسْى قبَضةًَ منْ أثَرَِ الرَّسولِ فنَبَذتْهُا و كذَاَلك سولتَ لىِ

را گـرفتم،  ) خدا ةو فرستاد(من قسمتى از آثار رسول ،ها نديدندمن چيزى ديدم كه آن«: گفت
  »!نفس من اين كار را در نظرم جلوه داد) هواى(چنينسپس آن را افكندم، و اين

 قبَضَـةً  بصرتْ بمِا لمَ يبصروُا بهِ فقَبَضْـت «: در تفاسير روايي ذيل اين آيه آمده است
جبرئيـل فـي البحـر فنبـذتها أي      رمكـة منْ أثَرَِ الرَّسولِ فنَبَذتْهُا؛ يعني من تحـت حـافر   

، بحرانـي / 391، ص3جق، 1415، عروسي حويزي/ 63، ص2ج، 1367قمي، (»أمسكتها
يعني از جاي پاي مادياني كـه جبرئيـل بـر آن سـوار بـود، در       )773، ص3جق، 1416
  .برگرفت) رود نيل پس مشتي خاك(دريا
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  تحليل روايات
 تفسير كرده؛ )ملك مقرب خداوند متعال( همگي رسول را به جبرئيل در اين روايات
 ـ   ،با وجود اين اي كـه   تجربـه ! دينـي بـود؟   ةآيا ديدن جبرئيل توسط سـامري يـك تجرب

قاَلَ فاَذهْب فإَنَِّ لكَ فىِ الحْيوةِ أنَ تقَوُلَ لاَ مساس و إنَِّ لكَ موعدا «: سورة طه بود 97آية  پيامدش
انظرُْ إلِى و َلَّن تخلُْفَه فىِ اليْم فنََّهلنَنَس ُثم رِّقنََّهُفاً لَّنحاكع ليَهع ْى ظلَتالَّذ ِفاً   إلِهَكَنس «  

بگويى ) هر كس با تو نزديك شود(تو در زندگى دنيا اين است كه ةبرو، كه بهر«: فتگ) موسى(
بنگـر  ) اكنون!(دارى، كه هرگز تخلفّ نخواهد شد) از عذاب خدا(و تو ميعادى "!با من تماس نگير"

سوزانيم سپس ذرات  و ببين ما آن را نخست مى! كردى به اين معبودت كه پيوسته آن را پرستش مى
  .پاشيم آن را به دريا مى

 ،داند نبوت مي ةهمچنين سروش وجود عنصري از مأموريت را در تجربه ديني لازم
اگـر بنـا بـر    . ديني همراه بـا اذن بـه مأموريـت نبـوت اسـت      ةزعم او داشتن تجربو به 

هم مأمور به انجام دادن كارهايي بعـد از تولـد    مأموريت باشد، مادر حضرت عيسي
نَـذرَت     فكَلىُِ و اشرْبَىِ و قرَِّى عيناً فإَمِا ترَيَنَّ منَ البْشرَِ أحَدا فقَوُلىِ إنِى«: فرمايد مي. فرزندش شد

   )26 :مريم(»للرَّحمانِ صوما فلَنَْ أكُلَِّم اليْوم إنِسيا
! روشـن دار ) به اين مولود جديد(بنوش و چشمت را) از آن آب گوارا(بخور و) از اين غذاى لذيذ(

بنابراين  ،ام اى نذر كرده من براى خداوند رحمان روزه: بگو) با اشاره(و هر گاه كسى از انسانها را ديدى،
  !)و بدان كه اين نوزاد، خودش از تو دفاع خواهد كرد!(گويم امروز با هيچ انسانى هيچ سخن نمى

رؤياي صالح است و مراتـب   ،هاي ديني ترين مراتب تجربه پايين«: نويسد سروش مي
كن، نه   يقين به نبوت را طلب ،از اين طريق. اذواق و مواجيد و مكاشفات عارفانه ،بالاتر

ها افـزوده نشـود،    ها، اگر قرائن ديگر به آن چون اين راه. اژدها كردن عصا و شكافتن ماه
  )7، ص1378 سروش،(».ممكن است از جنس سحر و تخيل جلوه كند

يـاي صـالح را   ؤيازيـد و ر   بندي خـاص بـين الهامـات دسـت     سروش به دستهپس 
ديني را مكاشـفات عارفانـه    ةو بالاترين تجرب ،ديني عنوان كرد ةترين مراتب تجرب پايين

عـنْ بريَـد عـنْ أبَِـي جعفَـرٍ و أبَِـي       «: خـوانيم  دانست، حال در تعريف رسول و نبي مي
في قوَله عزَّ و جلَّ و ما أرَسلنْا منْ قبَلك منْ رسولٍ و لا نبَيِ و لاَ محدث قلُتْ  عبدااللهِ
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ه تليَس اكدف ْلتعـرُ  جْي يظهولُ الَّذثُ قاَلَ الرَّسدحْالم النَّبيِ و ولُ وا الرَّسَتنَاَ فمراَءق هذ
      ـتعَتمـا اجمبر و ـهناَمـي مي يـرىَ فالَّذ والنَّبيِ ه و هفيَكلَِّم َلكْالم َةُ لهـوالنُّب  ـالةَُ والرِّس 

داحو177، ص1بين الرسول و النبي و المحدث، ج باب فرق، 1385، كليني(»...ل(  
گونه كه در روايت بيان شده است، نبي به واسطه رؤيا پيام الهـي را دريافـت   همان

تـرين مراحـل    پـايين  ءكند، چگونه ممكن است ما بتوانيم اين مرتبه از وحي را جز مي
دانسته و آن وقت شطحيات عارفي را كه حتي خود به حجيـت كـلام خـود اطمينـان     

به فرزنـددار شـدن    بشارت ابراهيم. ديني بدانيم ةبالاترين مراتب تجرب ءجز ،ندارد
در حـالي كـه در بخـش اول ملـك در      تر بود يا دستور ذبح اسماعيل از ساره مهم

ه نكَرهَم فلَمَا رءا أيَديهمُ لاَ تصَلُ إلِيَ«: فرمايد ارد شد آنجا كه ميو ظاهر انسان بر ابراهيم
نهم سجَأو و لنْاَ إلِـىسُإنَِّا أر ََيفةًَ قاَلوُاْ لاَ تخفخ ا         مَشَّـرنْهَفب َكتـةٌ فضََـحقاَئم رأَتَُـهام و ،مِ لُـوطقَـو

ويلتَى ء ألَد و أنَاَ عجـوز و هـاذاَ بعلـىِ شَـيخاً إنَِّ هـاذاَ       قَ يعقوُب، قاَلتَ يابإِسِحاقَ و من وراء إسِحا
لشَى  ليَكمع ُركَاَتهب و اللَّه تمحر رِ اللَّهَنْ أمبيِنَ مجَقاَلوُاْ أَ تع ،جيِبع يِـد      ءمج يـدمح إنَِّـه يتْلَ البَأه« 

  )73 ـ70 :هود(
ها را زشت شمرد و آن) خورند، كار و از آن نمى(رسد ها به آن نمىهنگامى كه ديد دست آن) اما(

و همسـرش  ! ايـم  ما به سوى قوم لوط فرستاده شـده ! نترس«: به او گفتند. در دل احساس ترس نمود
اى «: گفت. مخنديد پس او را بشارت به اسحاق، و بعد از او يعقوب دادي) از خوشحالى(ايستاده بود،
ايـن راسـتى   ! آورم در حالى كه پير زنم، و اين شوهرم پيرمردى اسـت؟  آيا من فرزند مى! واى بر من

اين رحمت خـدا و بركـاتش بـر شـما     ! كنى؟آيا از فرمان خدا تعجب مي«: گفتند! چيز عجيبى است
  !چرا كه او ستوده و والاست ،خانواده است

شد، آنجـا كـه    در خواب مأمور به ذبح اسماعيل ابراهيم ،و در بخش دوم
قَـالَ    أَذبْحُك فَانظرُْ ما ذَا ترََى   فىِ الْمنَامِ أَنى  أَرى   إِنى    فَلَما بلَغَ معه السعى قَالَ يابنى«: فرمايد مي

  ) 102 :صافات(» ينيأَبت افْعلْ ما تُؤْمرُ ستجَِدنىِ إنِ شَاء اللَّه منَ الصابرِِ
من در خواب ديدم كه تو را ذبـح  ! پسرم«: هنگامى كه با او به مقام سعى و كوشش رسيد، گفت

هر چه دستور دارى اجرا كن، به خواست خدا مرا از صـابران  ! پدرم :كنم، نظر تو چيست؟ گفت مى
  !خواهى يافت
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از اين باب  ،بيشتر از بشارت تولد اسحاق است اينكه گفتيم اهميت ذبح اسماعيل
هايي است كه خداونـد متعـال بـراي كـار      يكي از پاداش ،است كه بشارت تولد اسحاق

آنجـا كـه   . كـرد بـه وي عطـا    ،انجام داده بود در ذبح اسماعيل مهمي كه ابراهيم
أنَ يإبِراَهيم، قَـد صـدقتْ الرُّءيـا إنَِّـا كَـذاَلك نجْـزىِ        ، و ناَديناَه فلَمَا أسَلمَا و تلََّه للجْبيِنِ«: فرمايد مي

ينَ، سلاَم على إبِراَهيم، المْحسنينَ، إنَِّ هاذاَ لهوُ البْلؤَاُْ المْبيِنُ، و فدَيناَه بذِبحٍ عظيمٍ، و ترَكَنْاَ عليَه فىِ الاخَْرِ
سحْزْىِ المنج كينَ      كذَاَلحـلـنَ الصاقَ نبَيِـا مـحِبإِس شَّـرنْاَهب ينَ، ونْـؤمْناَ المادبنْ عم ينَ، إنَِّههمـان (»ن: 

  )112ـ103
اى «: او را نـدا داديـم كـه   . هنگامى كه هر دو تسليم شدند و ابراهيم جبين او را بر خـاك نهـاد  

گونه، نيكوكاران را جزا ما اين» )!كردىو به مأموريت خود عمل (آن رؤيا را تحقق بخشيدى! ابراهيم
ما ذبح عظيمى را فداى او كرديم، و نام نيك او را در ! اين مسلمّاً همان امتحان آشكار است! دهيم مى
او از بنـدگان  ! دهـيم  اين گونه نيكوكاران را پـاداش مـى   !سلام بر ابراهيم! هاى بعد باقى نهاديمامت

  !بشارت داديم ـپيامبرى از شايستگان ـاقما او را به اسح! باايمان ما است
 ،كند ديني كه رؤياي صالح ايجاد مي ةتوان گفت كه تجربخوب حال با اين تعبير مي

كند يا ارتباطي مستقيم با حامل ديني كه انسان شهود مي ةو تجرب ،تر است اي پايين درجه
اهميت پيـام شـهود مسـتقيم،     ،شايد در جاي ديگر. كند، بيشتر از آن است وحي پيدا مي

تـر از آن اسـت،    توان اذعان كرد كه اين مهم بيشتر از رؤياي صالح باشد، اما به حتم نمي
  .بلكه اهميت در حكم مأموريت است، نه در نوع وحي

مقام نبوت را همان مقام كشف  قرآن كريمسروش براي اثبات نزول معنوي  ،در واقع
ده و تنها تفاوت بين اين دو عرصه را كرفرض  ،دارندشهودي كه عارفان نيز از آن برخور
اي سبب شده است تـا بـه   داند و باور به چنين مسئلهاذن به مأموريت در مقام نبوت مي

در مقـام   به صورت معنوي نازل شده يعني پيامبر اكرم قرآن كريماين نتيجه برسد كه 
شهود عالم معنا به اموري دست يافته است كه خداوند متعال اين امور را به ايشان افاضه 

ده است و پس از ابلاغ مأموريت، آن معاني عظيم كسب شده را براي هدايت بشر به كر
كـه مسـير نبـوت،     روشـن شـد  نكه با استناد به روايات آحال  ،آورده استدرقالب لفظ 

  ايسه با شهود عارفانه و ـقابل مق و اصلاً استداراي تعريفي خاص  ومسيري تعيين شده 
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  .اذواق و مواجيد عارفان نخواهد بود
  

  گيرينتيجه
و  ،بـه زبـاني خـاص نـازل شـده     قـرآن كـريم   روايات اشاره شد كه  بر اساس صراحت

قوام اين دليل . شود كه لفظي يا الفاظي در ميان باشدزماني مطرح مي قرآنموضوع زبان 
از . شـود قطعي مـي  ،با تصريح بر روايات بر اينكه اين نزول از سوي خداوند متعال بوده

زيـرا آنچـه    ،خود دليلي بر نزول لفظي است ،و سنت قرآنمسئله تمييز بين  ،سوي ديگر
آمـوزش داده شـده اسـت و     ده نيز از طرف خداوند متعال به رسول اكرمآمدر سنت 

پس اگر كسي بگويد كه  .از آن منبع فيض است ،ايشان هرچه از قول، فعل و تقرير دارند
پرسش آن  ،بوده است نزول معنوي از سوي خداوند و قالب لفظ به همت پيامبر اكرم

و نيز احاديـث قدسـي چيسـت؟ همچنـين      قرآنخواهد بود كه دليل، در تمييز سنت و 
 ،به محكم و متشابه خود دليلي بر ايـن ادعاسـت   قرآن كريمايات از آيات بندي رودسته

ابتدا آن معناي عظيم را در قالب لفظ براي  رسد كه رسول خدازيرا منطقي به نظر نمي
كنـد و   طـرح در قالب محكم و متشابه  آن را فهم بشر بيان كند و در همين حال، مجدداً

 ةهمچنين تقابل روايات ذيل آي. ه خود ارجاع دهددوباره براي فهم اين محكم و متشابه ب
ــ معنـوي   معنوي نيز دليلي ديگر در اثبات نزول لفظـي  با نزول صرفاً» و لا تعَجلْ بِـالقْرُآْنِ «

  .است
 خود از مصـاديق هاي فراواني را پيش روي دارد و چالش سروش،ة نظري ،به هر روي

لفظ و معنـاي  در  نيز با جزئيات وي. است ي مقدس و الهيسخن كلي گفتن در مورد متن
مطلـب اكتفـا   طـرح  به و تنها با ديدي كلي  ،تمامي جوانب را بسنجد كهنشده وارد آيات 

  .كرده است
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  : هانوشتپي
متن تحرير شدة سخنراني دكتر عبـدالكريم سـروش اسـت كـه در     » بسط تجربة نبوي«مقالة  .1

  .ايراد كرده است پيامبر اكرمبه مناسبت ميلاد  1376 تاريخ دوم مرداد
در بخش عربـي  (وگويي را با ميشل هوبينك سروش گفت ة نبوي،بافزون بر نظرية بسط تجر. 2

كـلام  «انجام داد كه بـه   1386ماه   ديدر در مورد همين نظريه، ) كند راديو جهاني هلند كار مي
  .معروف شد» محمد

) 1389يز ي، تابسـتان و پـا  7ة سـوم، شـمار  سال (قرآن و حديث ةنامدر پژوهشاين پژوهش . 3
  .استمنتشر شده 
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